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 شرحی بر »واگن سیاه« غلامحسین ساعدی 

 بابک سلیمی زاده

 

به داستان واگن سیاه را که در واقع سه چشم نیز تشکیل میمجاری ورود  یا سه نگرش را  دهند انداز 
ی  که وظیفه  اطلاعات و امنیت   نگاه راوی یا همان مامور بندی کرد: اول( نقطه توان به شرح زیر دستهمی

را برعهده دارد. این ، تحقیق و نگارش و بایگانی موارد مورد نظر، در اینجا، موسیو بوغوس و واگن سیاه
اندازی را  نگاه خود واگن سیاه که چشمکند. دوم( نقطهراوی واگن سیاه را از مجرای در نیمه باز نگاه می

هایش و بوغوس و بچه سیجمعیتی که همان موگردد و گروهی یا  دهد که با فانوسی روشن می تشکیل می 
یا نعره باشند در آن به سر می باز  هایی که در نهایت در هنگام دستگیری و برند. سوم( مجرای دهان 

 شود. گری میشکنجه و اعدام گروه تنها مفر روایت 

نگاه راوی، در واقع مجرای  انداز اول، یا نقطه انداز باید در نظر داشت که چشمدر بررسی این هر سه چشم 
در اثر آن، به عنوان انشعابی از آن و یا در    دهد و دو مجرای دیگراصلی یا نگرش کلان را تشکیل می

گردند. با این تفاوت که مجرای سوم همچنین یک نعره پذیر میشوند و امکانضدیت با آن تشکیل می
را تشکیل (  1987)دلوز و گتاری    توان گفت خطوط پروازیکند که می یا فریاد دستجمعی را هم آزاد می

. به همین دلیل است که علیرغم اعدام همگی،  کنندگری خارج می دهد که ما را از روایت یا از دلالتمی
از آنچه آنها کرده به وجود میکه تفاوت ایجاد میاند به عنوان تکراری  تاثری دیگر  انتها  آید و کند در 

تواند یک  ی آنها دوباره بر روی میز راوی قرار گیرد. که در واقع میشدهی بستهشود پروندهموجب می
انداز را انداز چهارم، یک ادامه، یا یک آینده را هم پیشگویی کند. در این مقاله ابتدا این سه چشم چشم

 پردازم. بندی بحث میگیری به جمع کنم و سپس در قالب یک نتیجهبررسی می 
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ی اطلاعات، پلیس امنیت، یا نهادی از این قبیل است  ادارهآنچه مشخص است این است که راوی مامور  
مجرای نگاهش نیز در نیمه   شود. نگاه او به ما ارائه میروایتی که در دست داریم نیز توسط او یا از نقطهو  

می  نگاه  سیاه  واگن  داخل  به  آن  از  که  است  اشاره بازی  که  مراقکند.  نظام  به  است  آشکاری  و بتی  ی 
توان  برد که میی خود به سر میای که در آن روزگار بر ایران حاکم شده بود و در مراحل اولیهپلیسی

ی مراقبی  یا سراسربینی یافت به عنوان سوژه  سیسمیتاوپ اش را در پانبهترین وصفش را یا ساختار اولیه
این خودش یک مجرای ورودی به بحث ما یا به درون واگن سیاه است    1شود.بیند اما دیده نمی که می 

تواند یک مواجهه  مجرای ورودی دیگر می   نگرد.چنان که آن مامور نیز در ابتدا اینگونه به درون آن می
ی او با موسیو بوغوس که به نحوی آیرونیک و بر خلاف خطاب آلتوسری پلیس، این  باشد. برخورد اولیه

 پرسد »چطوری؟« دهد و میموسیو بوغوس است که نخست حین مواجهه مامور را خطاب قرار می

نگاه در نگاه راوی برسیم چون این نقطه بسیار اهمیت دارد که به یک برداشت روشن و جامع از نقطه 
توانیم، اگر اصلاً بتوانیم، فهمی خارج دهد و ما به سختی میانداز اصلی داستان را تشکیل میواقع چشم

گوید داشته باشیم.  از موسیو بوغوس و گروهش می  اطلاعات و امنیت  از آنچه راوی به عنوان یک مامور
کند معمولاً تحت نام ساواک خوانده  ای نظیر آنچه این مامور برای آن کار میدر دوران شاهنشاهی اداره

سال  می در  داستان  اینکه  به  توجه  با  ولی  است  1358شد،  شده  منتشر  یا  و  دوران  می  2نوشته  تواند 
امنیت   و  لحاظ ساختاری اطلاعات  به  که  یادآوری است  به  جمهوری اسلامی را هم تداعی کند. لازم 
دوران شاهنشاهی در جمهوری اسلامی نیز تداوم پیدا کرد و جمهوری اسلامی نه تنها آن را به ارث برد 

راوی،   اندازچشم  های آن برای سرکوب مخالفان سود جست. به منظور فهم بهتربلکه از محتوا و روش
شناخت درستی   انداز شناسایی است و در آن راوی کنیم که اولی چشمرا نیز به سه بخش تقسیم می  آن

دوم یک    کند آن را بشناسد،ی مورد نظر ندارد و در مواجهات و ضمن تعقیب و تجسس سعی می از سوژه
و   برده است  برانداز و شورشی و حتی مسلّح گروه پی  به ماهیت  آنها را تضاد آشکار است یعنی راوی 

کند. و سوم به چالش کشیده شدن ساختارهای آن شناخت با عوض شدن موسیو بوغوس، دستگیر می
شود. های اولیه موجب شناسایی نمیهمراهی   های خاموش نشدنی آنها.مقاومت او و یارانش، و نعره 
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شاید نه به این خاطر که موسیو بوغوس بسیار در پنهانکاری خبره است، اگر اینطور بود این سوال در  
می  باقی  بچهذهن  و  خود  سکونت  محل  بعداً  چرا  که  می ماند  بازجو  به  را  که    ؟گویدها  حالی  در  آنهم 

پنداشت. چنانکه قبل از دستگیری توانست نگوید چون در آن مقطع بازجو هنوز هم او را دیوانه میمی
و از همان اولش که به تحقیق و تجسس در مورد او پرداخت او را دیوانه پنداشت و غیرقابل شناسایی  

حمل   بلکه  بودنش  مشکوک  بر  حمل  نه  را  او  رادیوانگی   بربودن  ناشناسی  این  و  کرد.  تلقی  با    اش 
»به  اصلاً لهجه نداشت«،  عبارتهایی اینچنین گزارش کرد که »اسم و رسم درست و حسابی نداشت«، » 

شود و در مورد  به این دلیل که شناختی از او ندارد، با او همراه می ی حسابی بود.«  نظر من یه دیوونه 
زبان عرق امور مختلف،  و حتی  کتابخوانی،  گوناگون،  عده های  نیز ضمن دیدار  و  را  خوری  او  بچه،  ای 

برای مامور  . در مورد کتابخوانی نکته کندهمراهی می  ی جالب این است که سه بخش از سه کتاب را 
د که داستانهایی عاشقانه هستند منتها از آن نوع داستانهایی که معمولاً از آنها به عنوان عشق  نخوامی

شود، در دومی بحث یک دوربین  در اولی وقار و متانت عشق درباری بازنمایی می   شود.درباری یاد می
در عشق درباری  دوربین  ی مراقبتی و حضور آن  بودن آن و نیز به جامعه  آید که به نمایشیهم به میان می

کند.  ای کوتاه و ناتمام از یک هتک حرمت یا ربوده شدن عفت یاد میکند، و سومی طی جملهاشاره می
افتد و با اینحال در  گانه، درون چارچوب مفهوم عشق درباری اتفاق میی اینها، یا این حرکت سههمه 

ی  ی اتفاقی و تصادفی دارد و موسیو صرفاً با وعدهی مامور و موسیو جنبهی داستان و ضمن مکالمهمیانه
هایی از این کتابها را برای او بخواند و مامور نیز چیز نظرگیری در  شود بخشحاضر می  عرقچند گیلاس  

و اینجاست که ما یک تمایز اند  اند و در داستان آمدهبااینحال برای نویسنده اهمیت داشته  یابد.آنها نمی
یابیم و نیز تمایزی  اند می تفکیک ظریف یا یک فاصله را میان خود راوی و نویسنده که در واقع غیرقابل 

را میان گزارش مامور ساواک و داستان که در نهایت یکی هستند ولی این اینهمانی به میانجی همین 
شود  ی نویسندگی تا حدی از گزارش غیرقابل تفکیک می فاصله ممکن شده است. در اینجاست که حرفه 

 آید. آور به نظر میو گاهی نیز امری هولناک و رعب

نیز کند، ما  شود و روایت نیز تکلیف این ماجرا را مشخص نمیهمانطور که راوی در نهایت متوجه نمی
نمی متوجه  نهایت  چه در  اینکه  از  است  آگاه  بسیار  اینکه  یا  است  دیوانه  بوغوس  موسیو  آیا  که  شویم 

شود که بعداً متوجه از این رو مهم می  ، دروغ و حقیقت،کند. این تفکیک میان دیوانگی و آگاهیمی
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شویم که او در واقع رهبر یک گروه مسلّح است و قصد عملیاتی دارند که به هر حال در تضاد با نظام می
گیرد. در این صورت، موسیو  نگرد قرار می نگاهی که مامور ساواک از آن به واقعیت میموجود یا نقطه 

بوغوس نباید آنطور که در این روایت ساواک آمده دیوانه باشد، یا حتی خود را به دیوانگی زده باشد. 
حال آنکه ماجرا بسیار جدی   ؟دلیل توجه مامورین را به خود جلب کندچرا باید این کار را بکند و بی

شک و یکبار  است. این امر به خصوص در آنجا قابل تردید و تامل است که موسیو بوغوس، پس از آنکه  
شود، نویسد و پرونده بسته می میاداره    برای زارشی ساده از او  گوی  شود و  ی راوی برطرف می شبهه

کار جلبش  گردد یک مامور تازهشود که منجر میخودی« مرتکب میدوباره چند ماه دیگر اعمالی »بی 
خودی به  کند و دوباره سر و کارش به راوی داستان افتد و اینبار یک بازجویی هم از او به عمل آید. »بی 

کرده.« رهبر یک گروه مسلّح یا حتی یک مبارز  گفته، شلتاق میراه میداده، بدوبی چیز فحش می همه 
و چریک معمولی چرا باید در صورت پدیدارشدن در شهر اینچنین جلب توجه کند و موجب دستگیر 

توان یافت، و به لحاظ منطق داستانی هم شدن خود گردد؟ پاسخ به این پرسش را در روایت مامور نمی
یا باید بگوییم او عاقل بوده و بنا بر یک  ای آن در کلیت داستان پیدا کرد.  توان توجیهی بربه سختی می 

زده، که در این صورت باید پرسید اصولاً چرا خود را  تاکتیک یا برای رد گم کنی خود را به دیوانگی می
کاری و عدم اعتماد مطلق دهد، چون در مشی چریکی اصل بر پنهانبارها در چنین موقعیتهایی قرار می 

است، یا اینکه نه، از همان اولش دیوانه بوده یا از یک وقتی دیوانه شده ولی در یک فرایند و در جریان  
شود و  یک مبارزه به جدیت رسیده است. چنانکه بعدها وقتی که ماهیت گروه برای ساواک مشخص می

مه این که بوغوس از تر از ه»عجیب  د:دهکنند راوی این تغییر را در او تشخیص میهمه را دستگیر می
تواند اشاره به فرایندی  تر است و میهمون ساعت عوض شد.« این برداشت دوم به نظرم قابل توجیه

ترش کنیم و  نگاهی که اگر کمی وسیع رسد. نقطه داشته باشد که طی آن یک جنبش به خودآگاهی می
ایران ربطش دهیم، میبه زمینه بروز کمونیسم در  و  تاریخی ظهور  و  بازنمایانگر  های اجتماعی  تواند 

رود، و سپس خود را در تضاد با جامعه  مراحلی از این جنبش نیز باشد که نخست به میان جامعه می
 دهد و سپس چریکهای فدایی خلق را.نخست کمونیسم حزب توده را تشکیل می یابد.می

به همین بازجویی که موسیو بوغوس  ی دوم راوی و موسیو بوغوس مربوط میهه جبنابراین، موا شود 
ی آن انداخته بود. راست و دروغ، سوال و جوابهایی میان آنها رد و بدل خودی« به ورطه خود را »بی 
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هایی که گردد که از آن میان، دو اطلاعات اخذ شده، یعنی واگن سیاه و بچهی تنظیم میششود. گزارمی
خواهد کنند و اداره از آن مامور مینظر اداره را جلب می  ،کندبازجویی به آنها اشاره میبوغوس ضمن  

شود  مخفی را به راحتی هم می گروه  جالب اینکه این رهبر  که راجع به آنها تحقیق دقیقی انجام شود.  
پیاله در  راوی  بنابراین  کرد.  میپیدا  پیدا  را  او  بلبلی  فروشی  مست  پیرمرد  چندتا  واسه  »داشت  کند: 

کرد.« و در مقایسه با بار نخست که او سر صحبت را با راوی باز کرده بود و پرسیده بود »چطوری؟«  می
ی  کند و حین عبور و هنگام مواجهه با راوی درست سینه به سینهاینبار نیز این اوست که خودنمایی می 

راوی که حتم دارد موسیو بوغوس او  ؟«  آدبینی چه کسی داره میگوید: »برو کنار، نمیاو و با تحکم می 
راه می دنبالش  به  نشناخته است  راهرا  و رسیدیم  رفتیم  عقب  »اون جلو، من  در افتد  قبلاً هم  آهن.« 

ی نخست که هنوز در جایگاه عدم شناخت قرار داشت پس از کمی عقب و جلو رفتن به این نتیجه مرحله 
رسیده بودند که او پشت سر موسیو بوغوس راه برود. حالا که موسیو بوغوس هم او را نشناخته بود این 

برد و مامور  آن بار او هنوز در وضعیتی از عدم تعیّن به سر می  رود. شود و او به دنبالش میقاعده تکرار می
درمی سر  اعمالش  از  کمتر  مینیز  راه  خیابان  و  کوچه  در  دنبالش  به  موسیو  آورد.  میان  آن  در  و  افتد 

گوید و شلیک کند آن تو و چیزهایی میکند و سرش را میم روبروی یک خیاطی میبوغوس توقفی ه
گوید را هم حتی آورد و چیزهایی که میانگیزد و راوی هم از اعمال او سر در نمیهایی را برمی خنده

شد.« و در ادامه نیز که  گفت که من حالیم نمی فهمد تا آنها را روایت کند. »داشت یه چیزایی مینمی
کوچه میتوی  بچهای  و  فرامی پیچد  بلبلی  سوت  با  را  بچه ها  این  چندگانگی  خواند،  یک  از  هنوز  ها 

روند یادآور یک جمعیت  آیند و از سر و کول بوغوس بالا می تقلیل برخوردارند و وقتی هم که می غیرقابل
ه و »آخرین واگنی که وسط بستهای شکستهشان به ردیف واگنرفتنکه بار دوم راه  اند. درحالیمولکولی

زنگ صفحه  فلزی  میهای  منتهی  است  بوغوس  موسیو  اقامت  محل  و  بود«  افتاده  مسیر زده  و  شود. 
آید و پای زنان میشود که در واقع مرد جوانی است که سوتچندگانگی از طریق یک سیاهی گشوده می

بلند می  با صدای  به میانجی همین دال است که ورود چندگانگیواگن  ها یعنی گوید »پدر! پدری!« و 
بر همین مبنا و در  گردد.  میسر می  هایی که در بازجویی از آنها یاد کرده بود،، همان بچهنفراتسایر  

گردد و آنچه را از لای در نیمه  اندازی هم برای نظارت راوی فراهم می میان همین روابط است که چشم 
می میباز  روایت  ما  برای  ناشناختهبنابرای  کند.بیند  وضعیت  یک  از  ما  یک ن،  از  عبارت  که  اولیه،  ی 



6 
 

ها در  در آن بوغوس و بچه آید و  ی فهم آن برنمی مامور به درستی از عهدهچندگانگی مولکولی است که  
با هم متصل می یک سرهم  بچه بندی  که  نحوی  به  پنجره سرک میشوند،  از  بیرون ها  کشند و سپس 

به نوعی  کند،  زدن و جنبیدن میریزند و بوغوس هم همچون آنها خوشحال و خندان شروع به کف می
رسیده میتعیّن  تشکیل  را  مولی  چندگانگی  یک  که  روابط  ایم  از  که  نامی  میانجی  به  بوغوس  و  دهد 

در واگن بینیم که نوعی کلاس درس  گردد و سپس می ها تفکیک می شود از بچهخانوادگی وام گرفته می 
می  و  شکل  شاگرد سلسله گیرد  و  استاد  نظیر  می   مراتبی  به   3گردد.برقرار  خودش،  که  میانجی  درسی 

روابط طبقاتی حاکم بر جامعه است. اینها همه در حالی است که بوغوس    موضوعشصحبت از شراب،  
بچه و  سیاه  واگن  شناساییو  بازجویی،  میانجی  به  گشتههایش،  نمی پذیرتر  ما  آیا اند.  که  دانیم 

بیند، ممکن است یا خیر، ولی  باز میاندازی دیگر به موضوع، به جز آنچه مامور از لای در نیمهچشم
شویم که چیزی جایگزین چیز دیگر شده است، یک آشوب نامتعیّن اولیه محو شده است، و متوجه می

گرفته است. نوشیدن سپس همه شراب می   یک نظام دلالتی جای آن را  باید  اما نخست یکی  نوشند 
 شراب را آغاز کند تا شرابخواری همگی به سلامتی ممکن گردد. و آن پدر است. 

 

2 

نگاهی دیگر به جز آنچه  کرد چشمی هم داشت که بتواند نقطه اگر آن فانوسی که داخل واگن را روشن می
واگن سیاه  توانستیم به درون  بیند را به ما ارائه دهد، میمامور اطلاعات و امنیت از لای در نیمه باز می

دهد داشته  تر بیاندازیم و از آنچه در آن گذشته است روایاتی غیر از آنچه راوی گزارش می نگاهی متفاوت
های اداری، هایی انجام گرفته است که گزارش گریزد و زندگی . چیزی در آن هست که از فهم ما می باشیم
ی آن  ناپذیر در هسته های تاریخی، همگی به میانجی حضور آن امر درکهای ادبی، و پژوهش روایت

از جمله   خوانیم نیز یافت.توان در همین روایتی که میهایی از آن را می. با اینحال جنبهاندممکن گشته
کند که آیا آن کلاس درس در قالب نمایش شرابخواری واقعیتی بوده  در این پرسش که ذهن را درگیر می

می آنجا  در  که  مامور  است  که  بودند  متوجه  گروه  افراد  و  بوده  ظاهرسازی  یک  صرفاً  اینکه  یا  گذشته 
شان او را فریب دهند کند و خواسته بودند در مورد ماهیت فعالیتاطلاعات و امنیت دارد آنها را نگاه می

ای که در خارج از واگن و در یا نمایشی مسخره را برایش بازی کنند. نمایشی که در آن روابط اجتماعی
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مند بودن و فاقد مبنا  زودگذر و زمان  روش  شود تا به اینپارودیک تقلید می   جامعه برقرار است به نحوی
ها کند. در  ای انتقادی با این روابط و این نقش شان به چشم بیننده آید و او را قادر به اتخاذ فاصلهبودن

می صورت  بوده  این  برقرار  واگن  در  دیگر  کاملاً  روابطی  که  کرد  تصور  و  توان  ذکاوت  دلیل  به  که 
ی بعدی در قالب یک  در مواجههوی  ماند. روابطی که  سنجی گروه از چشم مامور ناظر پنهان میموقعیت

پذیری خاص خویش است، تا حدی به آن تضاد آشکار و یک تقابل مسلحانه، که خود دارای ارکان فهم
می جنبهپی  این  از  گذشته  واژهبرد.  یک  نمایشی،  جایی  سازی  ی  در  هم  ادبی  نوآوری  یک  ضمن  و 
گذرد و  کند و سپس از آن میای میشود که به آن اشارهشان توسط بوغوس انجام میی ابتدایی مکالمه

ها را از  نگاهی دیگر را، همچون آن فانوس و ذرات نورش در هوا، میسر کند و چندگانگیتواند نقطه می
البته ما در صورت داشتن    »گاسترونومی«.  :گری و بازنمایی بپراکندآن مجرا و نه دیگر از منظر دلالت

ای که بوغوس آن را در میان مکالمه به شناسی است اما نحوهغذاه به معنای  ژدانیم که این وادانش می
 به نظر رسد:  معنیای بیترکیبی از چند واژه، یا اصلاً ساختهشود  میبرد باعث کار می

 س؟« راس راستی گاسترونومی کجا» یه دفه وایستاد و پرسید: 

 « یه؟گاسترونومی چی »گفتم: 

 .«جاش درخت دراومده لادونم، یه وقتا این جا بود، حانمی »گفت: 

ی کلی آن و نیز از جملات قبل و بعد  سر و ته را رمزگشایی کنیم و از زمینهی بیمکالمه اگر بخواهیم این 
توانیم ناسازه بودن کاربرد آن را در این امر بیابیم از این بخش دلیلی برای استفاده از این واژه بیابیم، می

شود که مامور  که گاسترونومی در نسبت با جا یا مکان به کار رفته است و اصولاً وقتی این بحث مطرح می 
پرسد: »راستی، موسیو بوغوس، کجا قرار داشتیم؟« و سپس موسیو عوض اینکه در پاسخ به محل  می

 گوید: »من موسیو نیستم.« عبارت کامل چنین است:کند و میقرار اشاره کند بحث دیگری را مطرح می

داد:  جواب  تخم  و  اخم  می»  با  کالباس  موسیوها  هستم،  موغدوسی  من  نیستم،  موسیو  فروشن، من 
 .« های خود خدانکنن، اونا بچهخونن، حضرت مسیح رو تماشا میها دعا میموغدوسی

ای به اگر لحظه  س؟«راس راستی گاسترونومی کجا»پرسد:  ایستد و میبعد از این است که بوغوس می
شویم که گاسترونومی در اینجا هم  اش را دنبال کنیم متوجه میآمیز تن دهیم و منطقاین بحث جنون
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با خود به همراه   شناسی و الهیات راغذازمان به کار رفته است و هم مباحثاتی پیرامون  -فضادر نسبت با  
ای اصولاً بتواند مطرح گردد موسیو بوغوس باید در ابتدا، و البته همچون  دارد. برای آنکه چنین مباحثه

ایم »هر گوشه  تر هم خواندههمیشه، نام خود را انکار کند و نام دیگری را معرفی کند )همانطور که پیش
ناسانه  غذاش  ایای گروهی، و نیز جنبهکردن.«( سپس به آن نام انکار شده جنبهبه یه اسم صداش می

ناسانه دهد. به این دلیل غذاشای  ای گروهی و نیز جنبه دهد، و به این نام پیش نهاده شده نیز جنبهب
 ؟توان غذایی خوب یافتمی کجاست، یا کجا میشود که گاسترونواست که سپس این سوال مطرح می 

ی اول و راه افتادن مامور پشت سر بوغوس روی آنها پس از مکالمهاز این منظر که بنگریم شروع پیاده
پس از اندکی گشت    ای از زیست.در جستجوی غذایی خوب، نوعی از رژیم و شیوهیابد.  معنایی تازه می

خواهند »هر روند و میکنند و از سر و کولش بالا میها بوغوس را دوره میآنجا که بچهرسند به  و گذار می
و کلاس درسی که کند.  طوری شده چیزی تو دهنش بچپونن«. و یا آنجا که تکه نانی به مردی تعارف می

به جامعه شود  در واگن برگزار می  با اشاره  نیز  بلکه  ی طبقاتی  نه تنها در مورد فواید شرابخواری است 
 کند: شرابخواران را به دو دسته تقسیم می

خورن. یعنی پولداراش خورن. و یه دسته که کباب ندارن، شرابو با شراب مییه دسته شرابو با کباب می»
خورن و بعدم شراب. نتیجه این که پول خورن و بعد کباب، و پول نداراش اول شراب میاول شراب می

 .«ندارا دو برابر پول دارا خوشن

می منجر  افراد  بیشتر  خوشی  به  زیرا  است  بهتری  رژیم  دوم  رژیم  معلوم  قرار  که  از  رژیمی  شود. 
از  گوشت را  خود  دیگر  نامی  برگزیدن  و  خود  نام  انکار  با  موسیو  نیز  پیشتر  چنانکه  نیست.  هم  خوار 

. البته بنا بر آن مکالمه، ظاهراً گاسترونومی »یه وقتا« اینجا بود و حالا  ها متمایز کرده بودفروشکالباس
های الهیاتی و مسیحی ای باشد به محدودیتتواند اشارهدیگه نیست و به جایش درخت درآمده. که می

ای از است و بیشتر به شیوه  ی یونان و رومفلسفه   ای مربوط بهبحث و این که گاسترونومی در واقع واژه
شد که تا چه  اش خوشی بود و خوب و بدش بر این مبنا تعریف می زندگی اشاره دارد. آن زندگی که غایت

کند، و درون این نگرش، رژیم غذایی نقش به سزایی  حد ما را به این خوشی نزدیک و یا از آن دور می
تواند مبنایی می غذا    داشت که نه فقط به باید و نبایدهای خوردن، بلکه به این واقعیت اشاره داشت که

 4برای ساختن یک زندگی باشد. 
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اش به  ماجرا جدی شود و مامور اطلاعات و امنیت به همراه دار و دستهیک سال و نیم بعد  قبل از آنکه  
همچنان با مجرای در نیمه باز از سوی راوی مواجهیم داخل واگن سیاه بریزند و همه را دستگیر کنند،  

کند. اینبار نه با آن نوع از کلاس درس بلکه با و او برای دومین و آخرین بار داخل واگن سیاه را نگاه می
تر از دهن« شناسد بلکه با »یه آدم دیگه« که »حرفهای گنده آن بوغوسی که می  اتر و نه بای جدی جلسه

ی نمایشی دارد. احتمالاً تر از گروه است و کمتر جنبهشود. این به نظر تصویری واقعی زند مواجه میمی
»به خاطر یک کس    اشاو به همراه دار و دسته  اطلاع است و  بی  دلیلش این است که گروه از حضور مامور

ریزند  دوباره سر و کارش به اینجا افتاده است. بنابراین اینبار به درون واگن میی دیگه«  دیگه و یه مسئله 
کند. به درون واگن راه یافته است. هر چند آنجا چیزی پیدا نمی  راویکنند. اینبار  و همه را دستگیر می

های آهن روی هم تلنبار است، به یک انبار عظیم ولی در اطراف واگن، آنجا که مقدار زیادی تکه پاره
به لحاظ خط سیر   شود.ی واگن سیاه مشخص میگیری عمده خورد. ماهیت اصلی و جهتمهمات برمی

درباره آموزشی  نمایش  از  هم  یداستانی  شاگرد،  و  استاد  روابط  بر  مبتنی  که  شرابخواری  فواید  ا ی 
گیری سیاسی دارد و  جهتدهی شده است و  سازمانکه  ایم  ای گذر کرده روشنفکر و توده، بود به جنبه

ها پوشی اعضای سازمان است. با آنکه همچنان رهبری در مرکزیت قرار دارد و ژنده مبتنی بر رابطه 
ی  ها پنهان است و در انتظار سر بر آوردن، یک مبارزهاند. و آنچه در اطراف این واگن گرد او سراپا گوش 

انداز در نیمه باز برخوردار نیست.  در این مرحله راوی دیگر از موقعیت دانای کل و چشم  مسلحانه است.
پاشیده  از هم  نیرو  و شناسایی روابط  و اند  اعمال خشونت  به  ناچار  لذا  آمده است.  از کار در  اش هیچ 

های تمثیلی تهی ان از این داستان که از جنبهتوشود. گرچه نمی شکنجه است که در ادامه انجام می
بندی  ای که آنها را ترکیبهایش و نحوهنیست انتظار دقت تاریخنگارانه داشت، ولی در لابلای روایت

مراحل مختلف تاریخ مبارزات کمونیستی    اب  برد و آن راپی  نگاه خاص نویسنده  توان به نقطه کند، می می
 .مطابقت داد در ایران

 

3 

دهد، چراکه به هر حال فریاد محکومان از محتوای این مجرای سوم را تشکیل می  اگرچه سرکوب بخشی
بر اثر شکنجه و اعدام است، و بخصوص به این دلیل که راوی خود بخشی از دستگاه سرکوب است، با  
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اندازی متفاوت را آنهم به میانجی  توان همچنین به نیروهایی از زندگی اشاره کرد که چشماینحال می
گشاید. )جالب آنکه راوی در توصیفات این بخش از داستان، آنجا که به های بوغوس و رفقایش می نعره 

کند: »و رفقاش مگه  پردازد، از آنها به عنوان »رفقا«ی بوغوس یاد میمقاومت بوغوس زیر شکنجه می
شود که دوباره یکی مربوط به غیر از خودش بودن؟ اصلاً.«( به این نیروهای زندگی از دو جنبه اشاره می

است   می »)خوردن  بهش  چی  رفقاش.«(  خورد، می  ،دادنهر  هم  و  خودش  به    هم  مربوط  دیگری  و 
از زندگی براشون مونده بود.«  نعره  از آنکه توسط  ندگیزها. »شاید این تنها چیزی بود که  ای که پس 

اش را به عنوان امری باقی اش تهی شده و به تعلیق درآمده، حیوانیتی انسانیدستگاه سرکوب از جنبه
کشد. مرگ بوغوس و رفقایش به دلیل مقاومت آنها  دارد و به رخ میمانده در توصیفات راوی نگاه می

شود، و در نهایت وقتی پس از مرگ او رفقایش را نیز برای اعدام به  بسیار باشکوه و حماسی توصیف می
های بوغوس تکثیر شده باشد به آسمان ی وحشی و خشمگین آنها انگار که نعره برند نعره میدان تیر می

قادر است تمام روایات این  ز  های با که سیاهی این دهاندرحالی  پیچد.شود و در همه جا میبلند می
و   و تارداستان را در خود فروببرد  و را  مجرایی دیگر را، مجرایی هرچند تیره  به داستان  برای ورود   ،

و  گرفتفراای این جامعه را بازبینی سرتاسر آن معرفی نماید، همزمان گویای وحشتی است که در برهه
تواند بازنمایانگر آن باشد. و واگن سیاه نیز که در نهایت یک واگن نیست بلکه چندین و این سیاهی می

تواند بازنمایانگر آرایش طبقاتی و شهری آن می  آهن قرار دارندچند واگن اسقاط است که در اطراف راه
 باشد. 

و باشد  داشته  نظر  منظور  هم  را  سیاهکل  رستاخیز  نویسنده  که  نیست  مسلحانهجنبه  بعید  که  ی  ای 
دهی بوغوس و رفقایش به خود گرفته بود یا قرار بود به خود بگیرد گویای همین نکته است که  سازمان

مبارزه از  مقطعی  به  حال  هر  جامعهبه  در  کمونیستی  مبارزهی  دارد.  اشاره  ایران  هم ی  پایان  که  ای 
های دیگر شدن احمد نامی که ظاهراً جزو این گروه نبوده اما همان اطراف در واگنیابد و با کشتهنمی

می می زندگی  دیگری  مراحل  وارد  بود  داده  لو  ماموران  به  را  رفقایش  و  بوغوس  و  باعث  کرده  و  شود 
به نظر   روی میز راوی جای گیرد.از بایگانی برگردد و  ی بوغوس و رفقایش دوباره  گردد که پرونده می
رسد نوع روایت داستان چنین تاریخی را در خود نهفته دارد یا از آن متاثر است. به عنوان مثال اگر می

به مرحلهاز سه مرحله در این داستان یاد کنیم، می به  توانیم نخست  ی آموزشی اشاره کنیم، سپس 
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به مرحلهاجتماعی-اقتصادیی  مرحله  اینها را  سیاسی. گرچه نمی -یا نظامی  سیاسیی  ، و سوم  توان 
یابند،  شناختی تداخل می کاملاً از هم تفکیک کرد و گاه با هم چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ نشانه 

کند که ما به ازایی از این سیر داستانی در تاریخ مبارزات کمونیستی بیابد و ولی خواننده را وسوسه می
میمطابقت صورت  این  در  که  دهد  انجام  جنبش آتوان  هایی  در  عمده  گرایش  دو  با  معادل  را  نها 

کمونیستی ایران دانست. این دو گرایش یا این دو مسیر که گاه به شدت در تضاد با یکدیگر و منتقد هم 
ی آن سازمان چریکهای فدایی  ی عمدهی مسلحانه که نماینده و مبارزه اند از حزب تودههستند عبارت

دار در تاریخ جنبش کمونیستی ایران است و معتقد است که جریانی ابتدایی و ریشه   اولی  ، کهخلق است
دارانه در جامعه را  ما باید با آموزش و نیز با سازماندهی سیاسی در قالب حزب روابط تولیدی سرمایه 

ای نوظهور که از درون همین روابط  به عنوان طبقه  ی کارگرقابل فهم کنیم و به آگاهی و سازماندهی طبقه 
از آنجا که در مقاطع  آید کمک  کنیم و سعی کنیم آن را هر چه پیش داری پدید می سرمایه  ببریم.  تر 

ی مارکسیستی آمده در  داری به آن نحوی که در نظریه تشکیل حزب توده هنوز روابط سرمایه  یاولیه
حزب    ،اش نداشتیمی کارگر به آن معنای صنعتیه نیافته بود و در نتیجه ما طبقهی ایران توسعجامعه

های سیاسی گیری سالهای مدید در جهت  که اکثر اعضای آن روشنفکران و تحصیلکردگان بودند  توده
سرمایه »پیشروتر«  گرایش  جانب  همیشه  نهایت  در  می خود  را  مستقر  به  داری  که  بهانه  این  به  گرفت 

طبقه شکل  بهتر  چه  هر  میگیری  خدمت  نوین  کارگر  آثار  ی  از  بخصوص  خوانش  یک  این  البته  کند. 
تواند معتبر باشد و های مختلف از آثار او، این خوانش نیز میمارکس است و با توجه به امکان خوانش

نامیم.  ر شود. چنانکه شده است و ما به طور خلاصه آن را خط حزب توده میج هایی منگیریبه نتیجه
- های اقتصادیگیری دانیم بلکه آن را یک گرایش عمده در جهتو آن را محدود به خود حزب توده نمی

های نظام حاکم و چه در میان  بندیتی امروز هم چه در جناحدانیم که حی ایران میسیاسی جامعه
اما جریان دوم که مشی مبارزه مسلحانه است اولاً در انتقاد به همین نگرش و    منتقدانش وجود دارد.

های کمونیستی به وجود آمد و امر نظامی را  دوماً بر اثر خوانشی متفاوت از متون مارکسیستی و گرایش 
از درون مبارزهبر امر سیاسی ارجحیت می ی  داد و معتقد بود که هر نوع سازماندهی، از جمله حزب 

آید نه به عنوان علت آن. در نتیجه آنچه ما باید انجام دهیم ی آن پدید می مسلحانه و به عنوان نتیجه
ه  ای طولانی است. این دو خط اگر چه بی مسلحانه است، هر چند که معتقدیم این مبارزهآغاز مبارزه
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اند ولی در مقاطعی به لحاظ تئوریک و نیز عملی اشتراکاتی با  همین سفت و سختی از هم قابل تفکیک 
ی چریکهای فدایی خلق نظراً یا عملاً از حزب توده یابند. از جمله اینکه بسیاری از اعضای اولیههم می 

های آن سر برآورده  های آن و از میان شک و تردید به پیشفرض و از درون ناکامی  منشعب شده بودند
به خط حزب توده گرایش پیدا کردند. حتی درون خود   1357، و یا برخی از آنها پس از انقلاب  بودند

آنها نتایج   لحاظ کردن  تاریخی را تشخیص داد که-توان تفکیکهایی نظری چریکهای فدایی خلق هم می
ی  گوید ما به سمت مبارزهییکی آن گرایشی است که م  مهمی برای یک بحث کمونیستی در بر دارد.

رویم به این خاطر که نظام سرکوبگر است و در واقع در فقدان آزادی و دموکراسی این تنها مسلحانه می
و به این دلیل   قهر نظام را با قهر پاسخ دهیم  هکم  ماند و در واقع ما ناچاریراهی است که برای ما باقی می

مبارزهمبارزه برای  جایگزینی  عنوان  به  را  مسلحانه  برمیی  ناممکن  سیاسی  دیگر  ی  گرایش  گزینیم. 
کند و دهد و امر نظامی و امر سیاسی را از هم تفکیک نمی ی مسلحانه قرار میاصل را بر خود مبارزه

ی مسلحانه آن چیزی است که  ی امپریالیستی آن مبارزهداری و نیز در مرحلهگوید در نظام سرمایهمی
ت افتد  جریان  به  سازمانباید  گونه  هر  و  سیاست  گونه  هر  تاریخ ا  گیرد.  انجام  و  شود  آغاز  بتواند  دهی 

ی نیرو میان این دو گرایش دانست. آنچه مسلم  توان تاریخ نوعی از رابطهچریکهای فدایی خلق را می
تاریخی که البته   است.  تاثیر نبوده است این است که ساعدی در نگارش این داستان از چنین تاریخی بی

سرشار از شکنجه و قتل و کشتار است. بخصوص در سالهای اوج جنبش فدایی که سالهای انتهایی آن  
به جای می  1355نیز هست یعنی   از خود  را  آمار زندانی و کشته  انشعاب که بیشترین  گذارد و سپس 

ی  ی مبارزهگفت امر سیاسی مقدم است و ما باید به جاگیرد و در واقع آن گرایشی که می انجام می  1356
ی کارگر و سازماندهی آنها را در پیوند با سایر طبقاتی که در تقابل با مسلحانه کار سیاسی درون طبقه 

و از همان مقطع هم هست که  یابد  تسلط میدیکتاتوری شاه و نیز امپریالیسم قرار دارند مبنا قرار دهیم  
 1357شود و از میان چنین انحطاطی است که انقلاب  به نظر من انحطاط چریکهای فدایی خلق آغاز می

چریکهای فدایی  را باید یک شکست قلمداد کرد که بر اثر تضعیف    57گردد. در واقع انقلاب  ممکن می 
به    هر چه بیشتر و  هایو ائتلاف   شود و سپس به انشعابهاخلق بر جنبش کمونیستی ایران تحمیل می 

شد و قوام هرچه  بایست پیروز میانجامد. آنچه میمی  1360ی  ی بعد از انقلاب و دههاعدامهای گسترده
به شدت سرکوب  1355در   رسماً آغاز شد و 1349از   یافت در واقع همان مشی چریکی بود کهبیشتر می
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شد و موجب تجدید نظر و سپس انشعاب در درون فداییان خلق گردید. و آن احساس ضعفی را موجب 
وسوسه  که  مبارزهشد  گذاشتن  کنار  وسوسهی  انداخت.  فداییان  دل  به  را  مسلحانه  توجیه  ی  که  ای 

اش هم پیشاپیش در خود جنبش فدایی موجود بود و کافی بود بازخوانی شود و در دستور کار  نظری 
 سازمان قرار گیرد. 

 

 گیری نتیجه 

از یکدیگر  پس اگر بخواهیم داستان واگن سیاه را به سه بخش عمده تقسیم کنیم که در عین ارتباط با هم  
ی نخست بیشتر با واگن سیاه به عنوان محملی برای روایت توان گفت در مرحله اند، می قابل تفکیک 

در  هم  سیاسی  نتایجی  اگرچه  که  مواجهیم،  اقتصادی  و  اجتماعی  واقعیاتی  عنوان  به  طبقاتی  روابط 
تواند با ایجاد  می  هرچند  بردارد، ولی هنوز نتوانسته است خود را از روابط اجتماعی موجود فراتر ببرد

نتیجه این که پول ندارا دو  در یک کلام »  اعتبار نشانش دهد.مند و بیفاصله در روابط نمایشی آن، زمان
ای طبقاتی روبرو هستیم، و دوماً اینکه  شود که اولاً با جامعه .« بنابراین مشخص می برابر پول دارا خوشن

 ای مبتنی بر خوشبختی است.خوش بودن یا ساختن جامعه ی فروتر دارای قابلیتی برایجایگاه طبقه 
ولی از آنجا که این خوشی واقعیتی در زندگی عینی آنها ندارد، یا باید به نوعی خوشی درونی در قالب  

جایگاهی    دین عنوان  به  را  خود  طبقاتی  جایگاه  همزمان  که  حال  عین  در  شوند  متوسل  عرفان  و 
کنند، یا اینکه این خوشی را بسازند، که خود به معنای دگرگونی ساختار طبقاتی  استعلایی حفظ می

به   قادر  هم  و  نیازمند  هم  که  هستند  آنها  فقط  که  است  این  در  آنها  ساختاری  مزیت  و  است،  موجود 
دیگرند.   دنیایی  این ماجرا جنبهدر مرحلهساختن  به خود میی دوم  آن   گیردای سیاسی  کنه  که در 

نیز کشف می مبارزه امنیتی حاکم  و  اطلاعاتی  و توسط دستگاه  دارد  قرار  این یک  ای مسلحانه  گردد. 
کند و  می  انکشاف دوگانه و یک تضاد آشکار است. به طوری که ماهیت نظامی هر گونه سیاست را آشکار 

ی جنگ با ابزارهایی  ی کلازویتس و گفتن این که »سیاست ادامهسازی گزارهحتی به قابلیت معکوس 
ها پردازی از جنگ ماهیتاً متفاوت است از جنگی که معمولاً نظام مفهوم   این  5دیگر است.« اشاره دارد.

میبرمی  ترغیب  آن  به  را  مردم  و  میانگیزند  قرار  آن  از  ترس  در  را  آنها  یا  منافع  کنند  کسب  تا  دهند 
ی مسلحانه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک کنند. این جنگی است که در بطن جامعه قرار دارد و مبارزه
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یافتن  کند، و بر خلاف مفهوم رایج از جنگ که معمولاً با تخصیصمردم را از آن آگاه و به آن ترغیب می
گیرد، به روابط نیرویی اشاره دارد که مردمی را، یا گروهی را، در یک سازوبرگ دولتی انجام میجنگ  

 دهد.شود قرار میدر تقابلی آشکار با حکومت و متحدین آن که معمولاً از آن به امپریالیسم تعبیر می
ی ای که اگرچه طبقه شود، مبارزهی مسلحانه گذاشته می در این مرحله، تاکید و اولویت بر خود مبارزه

گیری قدرت پرولتاریا را فراهم آورد، ولی  های شکل قرار است زمینهری آن را به دست دارد یا  هبکارگر ر
نمی ساختاری  اولویت  پرولتاریا  بیشتبه  و  نکتهدهد  این  از  سربرمی ر  مارکسیستی  عمیقاً  که  ی  آورد 

زاده سرمایهپرولتاریا  خود  ساختاریی  اهمیت  جز  و  است  بورژوازی  داری  بر  دیگری  مزیت  هیچ  اش 
می  گاه  بلکه  شدهندارد،  موجب  را  او  وجود  که  است  روابطی  این  در  غرق  نیز  خود  که  گفت  اند. توان 

اند، با انجام ح است که به این ضرورت رسیدهبنابراین نکته این است که ما، و این ما همان مبارزان مسلّ
ی مسلحانه آنها را به این مبارزه وارد کنیم. اگر هم آموزشی برای ما و برای پرولتاریا میسر باشد، مبارزه

می انجام  مبارزه  همین  جریان  بهگیرد.  در  پرولتاریا  خودآگاهی  مبارزهبنابراین  مسلحانه میانجی  ی 
شود گفت ضد  ای، و حتی میی مسلحانه امری ضد تودهاز این نظر، مبارزهگردد.  همیده و محقق می ف

های مهم آنها چگونگی مقابله با پلیس سیاسی و نیز  جامعه است. به همین دلیل است که یکی از دغدغه 
توده از  فاصله  یک  بر  مبتنی  همچنین  و  است،  حکومت  نظامی  لحاظ  سازوبرگ  به  هم  که  است،  ها 

ها  مفهومی ضروری است، و هم به لحاظ عینی به خاطر سرکوب شدید و نیز به خاطر انفعال و تخدیر توده
به همین خاطر است که بخش   انکار است.  و تا حدی مشارکت آنها در نظام حاکم، واقعیتی غیرقابل 

دغدغه از  چریکمهمی  حتی  ی  و  آورند،  مردم  درون  به  را  مسلحانه  جنبش  چگونه  که  است  این  ها 
گیرند، و مهمتر، به وجود یک شکاف عمیق در هر مردمی اشاره  جاهایی در تقابل با این مردم قرار می

با سرکوب و شکنجه و کشتار مواجهیم، با اینحال ردی از مبارزه بر جای    ، اگر چهی سومدر مرحله دارند.  
ی همهکشتار  ، علیرغم  دهد و تداوم این مبارزه رانشان می  احمد  شدندر قالب کشتهخود را  ماند که  می

ی مسلحانه در ایران مطابقت دهیم،  هکند. اگر آن را با تاریخ مبارزبه ذهن خواننده متبادر می مبارزان،
ی سرکوب داشت و اصولاً آن را  این مبارزه قابلیت بالایی در به چالش کشیدن نظریه   توانیم گفت کهمی

نمی  قرار  گونه  پیشفرض  هر  حاکم  اختناق  دلیل  به  داشت  سعی  که  گفتمانی  با  تقابل  در  چنانکه  داد، 
توان در تجربیاتی نظیر سیاهکل یافت، و هم  ای را ناممکن جلوه دهد به وجود آمد. این را هم می مبارزه
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. در  نوشته شدی مسلحانه و رد تئوری بقا« که توسط امیر پرویز پویان  نظیر »ضرورت مبارزه  متونی  در
بنیان با این  برآمدن  ی انحطاط جنبش چریکی  نتیجه  1357انقلاب  های نظری کنشگرانه،  مقایسه  و 

اشتباهات نظری و انشعابات  گر با وجود کشتار، جای خود را به  های ابداع. آن نعره نیروهای واکنشی بود
با رنگی دیگر ممکن گردید.  تنها  د  ی انقلاب سفیادامه  به عنوان   57و انقلاب  . دادو ائتلافهای مرتجعانه  

داستان  هایی از آن در انتهای  با اینحال ضرورت وجودی این جنبش از میان نرفته است و حضور بارقه
ی مسلحانه نزد فداییان به چه معنی بود، کند که اصولاً مبارزهنیز ما را به بازخوانی این امر ترغیب می 

              ؟شد، و چرا امروز نیز ضرورت آن وجود داردچرا در دستور کار قرار گرفته بود، چرا طولانی تلقی می

ی مسلحانه منظور داشتند ی تاریخی از آنچه فداییان از مبارزهاین پرسش نهایی که ما را به یک مطالعه
کردند و لزوماً نه به  تصور میو مطابقت آن با شرایط امروز، با توجه به اینکه آنها آن مبارزه را طولانی  

انقلاب  و  نظام  انقلاب  سرنگونی  در  را  نظیرش  که  و    57هایی  مبارزه  این  درک  به  بلکه  بودیم  شاهد 
توده مینیرومندسازی  امپریالیسم  و  بورژوازی  قدرت  با  مواجهه  در  این  ها  به  را  ما  اندیشیدند، 

می نتیجه ترغیب  نمی گیری  نیز  امروز  که  مبارزهکند  آن  صرفاً  توانیم  بلکه  کنیم،  تلقی  شده  تمام  را  ها 
را  توانیم  می اولیهبارقهآنها  مبارزههای  مسل ی  آنها  ی  آنچه  بدانیم.  ب  درحانه  آن    ارابطه  به  انقلاب 
جدای از این موضوع   البته  کردند نیزی مسلحانه در مورد آن بحث میاندیشیدند و در رابطه با مبارزهمی

دهد و باید بررسی گردد. به  نیست، که در مباحثات پیرامون »شرایط عینی انقلاب« خود را نشان می
احمدزاده نزدیک بودند معتقد بودند که  مسعود  طور خلاصه، آن بخشی از فداییان که بیشتر به نظریات  
ی مسلحانه را آغاز کرد و در این مبارزه تاکید را  شرایط عینی انقلاب وجود دارد و در نتیجه باید مبارزه

ی بودند معتقد بودند که شرایط  نجز بیژن  یابی پرولتاریا گذاشت. بخش دیگر که متاثر از نظریات  بر قدرت 
نت در  ندارد،  وجود  انقلاب  مسیر  عینی  این  در  و  پرداخت  سیاسی  کار  به  باید  برای  یجه  تلاش  ضمن 

ی متوسط و نیز آنها که  بورژوازی و طبقه های پیشرو خرده از اتحاد با بخشی کارگر  یابی طبقهسازمان
اندیشند نیز ابایی نداشت و آن را ی می به طور کل با »دیکتاتوری شاه« مخالفند یا به یک دموکراسی ملّ

 اش فعلاً وجود ندارد تلقی نمود.    در مسیر انقلابی که شرایط عینی
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اثر میشل فوکو که در مورد سراسربینی می  -1 از  شدن از  دیده-دیدننویسد: »سراسربین ماشینی است برای تفکیک جفت  ملهم از این بخش 
که  آنتوانند ببینند بیکه هرگز چیزی ببینند؛ در برج مرکزی، همه را میآنشوند بیای پیرامونی، همه کاملاً دیده مییکدیگر: در ساختمان حلقه

 (  251، 1378ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی،  ، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، میشل فوکوهرگز دیده شوند.« )
منتشر شده   1358ی اول، چهارم مرداد ماه ی غلامحسین ساعدی نخستین بار در کتاب جمعه، سال اول، شمارهداستان »واگن سیاه« نوشته -2

،  حالان بیداربخت آشفتهغلامحسین ساعدی،    نگاه کنید به:نیز قابل دسترس است.    حالان بیداربختآشفته  مجموعه داستان  است. همچنین در
       .315-289 ،1377زمستان    :نگار، چاپ اولانتشارات به

کنند. از  پردازی میآن را مفهوم  هزار فلاتام که در مولکولی و مولی و تمایز میان آنها را از دلوز و گتاری وام گرفتهای هاصطلاحات چندگانگی -3
 Gilles Deleuze and Felix Guattari, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, translation جمله نگاه کنید به

and foreword by Brian Massumi, the University of Minnesota Press, 1987, 33-34. 
مورد توجه یونانیان ضمن    رژیم غذایی به عنوان هنر زیستن دهد که چگونه  توضیح می  2کاربرد لذت، تاریخ سکسوالیته جلد  میشل فوکو در    -4

گرفت.  پردازی مفهوم قرار  اخلاق  از   ,The Use of Pleasure: Volume 2 of The History of Sexuality, Michel Foucault)شان 

Translated from the French by Robert Hurley, Vintage Books, 1990: 96) 
میشل فوکو،    نگاه کنید به:پردازد.  های مختلف آن میی کلازویتس و جنبهسازی گزارهمیشل فوکو در »باید از جامعه دفاع کرد« به معکوس  -5

    . 55-54، 1389داد نو، زاده، تهران، رخی رضا نجف، ترجمه1976-1975گفتارهای کلژ دوفرانس باید از جامعه دفاع کرد، درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


